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اطلاعات علمى

بطور كلي مي توان گفت كه نگرشها معاني و مفاهيمي آموختني و اكتسابي 
هستند كه فرد بر اثر تجربه، انديشه و افكار خاصي آنها را تحصيل مي كند.

حوزه هاي مختلف نگرش
1ـ حوزه عاطفي

آموخته ها، محرك هاي محيط زندگي و تجربياتي كه فرد در طول زندگي 
خود كسب كرده است، همگي با درجات متفاوتي بر احساسات، علايق واميال 
او تأثير مي گذارند كه اين تأثيرات ممكن است بسيار سطحي يا فوق العاده 
عميق باشند. حوزه عاطفي ارتباط مستقيمي با حوزه شناختي دارد. اصولا 
حوزه عاطفي نتيجه تأثيراتي است كه حيطه شناختي بر ذهن انسان گذاشته 
است. در حوزه شناختي، كيفيت و عمق ادراك و فهميدن مورد نظر است ولي 
آنچه كه در حوزه عاطفي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، همان ميزان علايق، 
عواطف و احساسات فرد است كه در اثر آموختن و يادگيري حاصل شده است، 
مثلا پايبندي افراد به قوانين راهنمايي و رانندگي نشان دهنده آن است كه 
تا چه اندازه اين گونه مقررات اثر عاطفي مثبت يا منفي در آنها داشته است. 
در حوزه عاطفي، هنگامي كه فرد به پديده خاصي اظهار علاقه نمود و به آن 
دلبستگي پيدا كرد به تدريج به آن عكس العمل نشان مي دهد و سپس براي 
آن ارزشگذاري مي كند. در مراحل بعدي كه فرد ارزش هاي گوناگوني را كسب 
نمود نسبت به ادغام ارزش ها و از بين بردن تعارضات موجود در بين آن ها به 
طور جدي اقدام مي نمايد تا بدين وسيله بتواند به يك نظام ارزشي منسجم، 
پويا، محكم و غني دست پيدا كند. در اين نظام، ارزش هايي بيشتر مقبول و 
مؤثر واقع مي شوند كه بر ساير ارزش ها برتري داشته باشند. سرانجام فرد پس 
از بررسي و تجزيه و تحليل ارزش ها و گزينش و انتخاب آن ها صاحب يك نظام 
ارزشي مي گردد كه اعمال، كردار و رفتار او را براي مدت زمان بسيار طولاني و 

يا حتي ممكن است تا پايان عمر تحت  تأثير قرار دهد.
2 ـ حوزه شناختي

افكار، عقايد، تفكرات و آموخته هاي ذهني انسان در حوزه شناختي جاي 
دارند و از عمق، گستردگي و درجات متفاوتي برخوردار هستند. آموزش ها در 
حيطه شناختي باعث پيدايش توانا يي ها و مهارت هاي ذهني در انسان مي شود 
و او مي تواند به ياد آوري مطالب و بازشناسي  آموخته هاي قبلي خود بپردازد. 
يادگيري ها در حيطه شناختي از مسايل بسيار ساده و ابتدايى شروع مى شود 
و به تدريج به سوى سطوح مشكل و مراحل پيچيده تر پيش مي رود. بدين 
معني كه فرد پس از آموختن و درك و فهم مسائل و مطالب مورد علاقه خود 
قادر خواهد بود كه آموخته هاي خود را در موقعيت هاي جديد بكار گيرد و در 
گام هاي بعدي كه به پيشرفت هاي بيشتري در فراگيري دست پيدا كرد، به 
خوبي مي تواند با بررسي و تجزيه و تحليل و آموخته هاي خود شناخت و آگاهي 
بهتر و روشن تري نسبت به آن ها به دست آورد. در آخرين طبقه حيطه شناختي، 
فرد به مراحلي از پيشرفت در آموختن مي رسد كه مي تواند ارزشيابي كند و 

درباره مسائل و مفاهيم گوناگون به قضاوت و داوري بپردازد.
3ـ حوزه رفتاري

در اين حوزه، نگرش ها به عمل تبديل مي شوند و به صورت رفتار مثبت 
يا منفي تجلي پيدا مي  كنند. بدين معني كه فرد دانستني ها، افكار، عقايد، 

احساسات، ادراكات، ارزش ها و نگرش هاي خود را به صورت رفتارها 
و اعمال گوناگون، ظاهر مي سازد و از اين طريق تأثيراتي را در محيط 
زندگي خود به جا مي گذارد و متقابلا از محيط هم تأثير مي پذيرد. 
اين اثر پذيري دوجانبه بين انسان و محيط، روند زندگي و طرز تفكر 
او را مشخص مي سازد و به واكنش ها و عكس  العمل هاي او در مقابل 

ديگران و عوامل محيطي و اجتماعي شكل مي دهد.
مبناي نگرش

پر واضح است كه هيچ كس با نگرش خاص و مشخصي از مادر متولد 
نمي شود. بيشتر نگرش هاي افراد در طول زندگي و در جريان رشد 
وتكامل افكار و شخصيت آن ها به دست مي آيد. خانواده و اعضاي آن، 
به خصوص والدين، در كسب نگرش هاي كودكان نقش بسيار اساسي 
دارند و با روش ها و راهكارها و رهنمودهايي كه ارائه مي دهند، به 
تفكرات احساسات، ادراكات، ارزش ها و به طور كلي نگرش هاي آن ها 

شكل و جهت مي بخشند.

در برخي موارد، كودكان از نگرش هايي استقبال مي كنند كه بيشتر 
مورد توجه والدين هستند از اين رو والدين با پذيرش، تشويق و تمجيد 
كودكان خود سعي مي كنند آن ها را در ابراز نگرش هاي مورد نظرشان 
تقويت نمايند. همان طور كه گفته شد، انسان نگرش هاي خود را طي 
مراحل مختلف زندگي كسب مي نمايد. در دوران كودكي كه شخصيت 
فرد در حال تكوين است خانواده، عقايد، نظرات، ارزش ها و نگرش هايي 
را در او ايجاد مي  كند. به طور كلي مي توان گفت بنيان افكار و عقايد هر 
فرد بر اساس نگرش هاي حاكم بر خانواده پي ريزي مي گردد. هنگاميكه 
كودك به مدرسه مي رود و كار آموختن را شروع مي  كند محيط مدرسه 
و ارزش هاي حاكم بر آن افكار و عقايد مربيان، جو حاكم بر مدرسه، 
گروه همسالان و همه كساني كه به نحوي با كودك در ارتباط هستند 
مي  توانند تأثير بسيار زيادي بر نگرش هاي مورد قبول او داشته باشند. 
وقتي كه فرد وارد اجتماع شد و با گروه هاي مختلف اجتماعي به دادو 
ستد پرداخت، سعي مي كند به تدريج خود را با جامعه اي كه در آن 


